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  در حکمت اشراق سهروردي» احیا یا تأسیس«و مسئلۀ » خمیرة ازلی«علی بابایی؛ تعبیر 

 

   »سیسأاحیا یا ت« ۀمسئلو » ازلی ةخمیر«تعبیر 

  در حکمت اشراق سهروردي

   بابایی علی

  چکیده

در حکمـت  » خسـروانی  حکمـت «و ارتبـاط آن بـا   » ة ازلیخمیر«تعبیر  

هـدف   ی شده تا برخی از محققان نظیـر هـانري کـربن،   یاشراق، دستمایه

مـت  سـهروردي را احیـاي حک  » عمـر  ۀطرح عظیم هم ـ« حکمت اشراق و

 نقرائ، نویسندهبه اعتقاد  .ایران باستان موسوم به حکمت خسروانی بدانند

کـار سـهروردي   نشـان میدهـد   کـه  در حکمت اشراق وجود دارد  يبسیار

تحلیـل  . احیـاي سـنتی موجـود    سیس حکمتی جدید است و نـه صـرفاً  أت

ظهـور   توجه به مصداقهايو مفاهیم پیرامونی آن و » ازلی ةخمیر«مفهوم 

اشـراق را   دیـدگاه شـیخ   حقیقـت  ،ازلـی در دل تمـدنهاي مختلـف    ةخمیر

 »احیـا «و  »سیسأت«میان تعبیر . دکنبرخلاف ادعاهاي یاد شده نمایان می

تفاوتهاي بسیاري وجود دارد؛ احیا امري ثانوي، تبعی و تقلیدي اسـت امـا   

بنیادین و ابتکاري است که احیـا را هـم میتوانـد در     سیس امري اصیل،أت

ثر خط تاریخی سازگار اسـت در حالیکـه   أثیر و تأاحیا با ت. باشدپی داشته 

معنـاي  ب ،ازلی ةاست و دریافت از خمیر آنازل، نه امري تاریخی که وراي 
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ن ایـران  ای ـمین مناسـبات  تاریخی است؛ بنابر دریافت از منبعی وراي خط

بالـذات سـهروردي    باستان و حکمت اشراق سـهروردي نمیتوانـد مقصـود   

ازلی میدانـد،   ةی از خمیریاشراق حکمت خسروانی را جلوه یخش اگر .باشد

و دیگـر  ازلـی   ةمنشـعب از خمیـر   دیدگاهش در مورد حکمت فیثـاغوريِ 

 .هـم همینگونـه اسـت   حکمتهاي متجلی در تمدنهایی مانند هنـد و بابـل   

همـین سـخن را    اًبنابرین طرفداران ادعاي احیاي حکمت ایرانی باید عین ـ

پس هـدف  . هم تکرار کنندو سایر حکمتها یونانی در مورد احیاي حکمت 

 سـیس حکمـت  أت ـ دعـاي برخـی از محققـان   برخلاف ا ـ  اصلی سهروردي

شده زمینه را بـراي  قرائتهاي یاد. خسروانی تاشراقی است نه احیاي حکم

 ويهـاي  گرایی بـر اندیشـه  نوشعوبی ءسهروردي یا اتکا گري ي شعوبیادعا

، هـاي آن و لازمـه  ازلـی  ةخمیر ۀون نظریمضم بهتوجه  اماآورد فراهم می

   .ادعاهاي یاد شده را مردود میسازد ۀهم

 ةخسروانی، خمیر ةازلی، حکمت اشراق، خمیر ةخمیر: گانکلیدواژ

  .فیثاغوري، ازل، حکمت خسروانی

*      *      *

  مقدمه 

یاد کرده است و » ازلی ةخمیر«سهروردي در آثار خود از تعبیر بسیار مهم 

منحصر به زمان یا گروه خاصـی  حکمت،  که معتقد استاس مضمون آن بر اس

بـر اسـاس دیـدگاه    . بلکه در زمانهاي مختلف نمود و ظهور یافتـه اسـت   نیست

 واهـب علـم، بخیـل و ضـنین     قرآنی اشاره دارد، ۀاشراق که به مضمون آی شیخ

، در هـر زمـانی کـه میسـر باشـد اعطـا میکنـد        را بر اهل شایسته و آننیست 

 ةخمیــر«همــین بحــث، ســهروردي از  ۀدر ســای .)2/10 :1372ســهروردي، (

سخن بمیان آورده است که هر دو ریشـه در  » فیثاغوري ةخمیر«و » خسروانی

ازلـی را نـام    ةایرانی و یونانی از ظهور خمیر ۀازلی دارند؛ یعنی دو شاخ ةخمیر

در . اسـت از حکمت بحـث کـرده    ی معنوي در هر دو شاخهیبرده و از تبارنامه




